حسن کاشف الغطاء

نور فقاهت

خاندان :

آل کاشف الغطاء از جمله خاندان های مشهور در نجف و دیگر شهرهای عراق است . عالمان و فقیهان بسیاری به ویژه در قرن های اخیر از آن برخاسته اند که هر کدام در روزگار خود منشأ اثرات مهمّ علمی و سیاسی در عراق و ایران و برخی از کشورهای اسلامی و جوامع شیعی بوده‌اند. برشماری همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است و در اینجا به شرح حال اجمالی برخی از آنان بسنده می شود.

آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء فرزند علی متولد 1294 و متوفای 1373 ق از شاگردان محمد حسن مامقانی ، آخوند خراسانی ، آقا رضا همدانی و محمد تقی شیرازی ، نویسنده کتاب های الدین و الاسلام ، اصل الشیعه و اصولها ، الآیات البینات ، زاد المقلدین و المراجعات الریحانیه .
موسى كاشف الغطاء متوفای 1242 ق ، از مراجع بزرگ نجف اشرف و از استادان شیخ انصاری و نویسنده الدرر الجعفریه فی فقه الامامیه . محمد  كاشف الغطاء متوفای 1247 ق ، علي كاشف الغطاء متوفای  1253ق ، از مراجع نجف اشرف و نویسنده الحجیه المظنه ، عباس کاشف الغطاء متوفای 1315 ق ، مهدي کاشف الغطاء متوفای 1289 ق نویسنده کتاب الصوم ، 

 HYPERLINK "http://www.kashifalgetaa.com/aalam/12/01.htm" حبيب کاشف الغطاء متوفای 1307 ق ،

 HYPERLINK "http://www.kashifalgetaa.com/aalam/14/01.htm"  محمد رضا کاشف الغطاء متوفای 1297 ق ، هادي کاشف الغطاء متوفای 1361 ق ، صالح کاشف الغطاء متوفای 1317 ق ، محمد حسن کاشف الغطاء متوفای 1349 ق ، مرتضی کاشف الغطاء متوفای 1349 ق نویسنده الآیات الجلیله فی رد شبهات الوهابیه و الوض العباد فی المبدإ و المعاد ، عبدالرضا کاشف الغطاء متوفای 1314 ق نویسنده الانوار الحسینیه و السیاسه الحاضره بالعراق ، کاظم کاشف الغطاء متوفای 1379 ق ، احمد کاشف الغطاء متوفای 1342 ق و ...

ولادت :
سال 1201 ق فرارسید ، خداوند منان چهارمین فرزند پسر
 را به آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء
 ارزانی داشت . او نام حسن را بر فرزندش نهاد تا سیره و صورت او نیکو باشد .

دوران کودکی:

کودکی حسن کاشف الغطاء در خانواده ای مذهبی و فرهنگی سپری شد هریک از اعضای خانواده در شکل گیری شاکله او نقش اساسی داشتند ؛ مهربانی پدری عالم و عطوفت برادر فاضلش شیخ علی کاشف الغطاء که بیست و یک سال از او بزرگتر بود او را به سوی صفات پسندیده سوق می دادند به گونه ای که هنوز نوجوانی بیش نبود که رفتار او منش و اخلاق آن بزرگواران را تداعی می کرد .

تحصیلات:
حسن کاشف الغطاء در همان اوان نوجوانی با تشویق پدر و دیگر اعضای خانواده وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد ؛ علاقه فراوان  به فراگیری دانش به ویژه علوم اسلامی ، هوش سرشار و حافظه قوی
 سبب شد تا او به سرعت مراحل مقدماتی و دروس خارج فقه و اصول را با کمترین زمان طی نماید و به درجه اجتهاد دست یابد .

استادان :

شیخ حسن کاشف الغطاء در راه تحصیل در محضر بزگان علم و اخلاق زانوی شاگردی بر زمین زد و از آنان بهره های فراوان برد . برخی از آن استادان عبارتند از : 

1. شیخ جعفر کاشف الغطاء متوفای 1228 ق

2. شيخ موسي كاشف الغطاء:

موسی کاشف الغطاء فرزند علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء متولد حدود سال های 1180 ق در نجف اشرف از عالمان و فقیهان بزرگ آن دیار بود او محضر بزرگانی همچون پدرش و عالم بزرگوار شیخ اسد الله تستری کاظمی متوفای 1234 ق نویسنده مقابس الانوار را درک نمود و به اجتهاد رسید . او از مدرسان ماهر در علوم دینی در شهرهای نجف و کربلا بود که عالمان و متفکران بسیاری را به جامعه اسلامی هدیه کرد . شیخ حسن کاشف الغطاء ، محمد کاشف الغطاء فرزند علی متوفای 1268 ق ، محمد حسن نجفی متوفای 1266 ق نویسنده جواهر الکلام ، علی حرزالدین نجفی متوفای 1277 ق و محمد مهدی قزوینی متوفای 1300 ق از جمله آن بزرگان است . آن بزرگوار در سال 1242  در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت از آثار به جا مانده از آن فقیه والامقام می توان به منیه الراغب فی شرح بغیه الطالب اشاره نمود .

2. شیخ علی کاشف الغطاء: 
علی کاشف الغطاء فرزند ديگرعلامه شیخ جعفر کاشف الغطاء در سال 1197 ق در نجف اشرف به دنیا آمد . وی مقدمات علوم و سطوح عالی دانشهای عقلی و نقلی را نزد پدر و دیگر استادان بزرگوار زادگاه خویش آموخت و به درجۀ اجتهاد نایل آمد . پس از درگذشت برادرش شیخ موسی کاشف الغطاء، به مرجعیت رسید وپس از درگذشت صاحب جواهر، مرجعیت عام یافت. عالمان بنامی نزد وی دانش آموخته‌اند، از آن جمله‌اند: سیدابراهیم قزوینی متوفای 1262 ق ، شیخ مرتضی انصاری متوفای 1281 ق ، شیخ راضی متوفای 1290 ق ، سید مهدی قزوینی متوفای 1300 ق، شیخ جعفر شوشتری متوفای 1303 ق ، شیخ محسن طریحی متوفای 1262 ق و شیح حسن کاشف الغطاء .

آن مرجع بزرگوار در سال 1253 ق در کربلا درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد . برخی از آثاری که از ایشان به جا مانده است عبارتند از : الخیارات، النّور السّاطع فی الفقه النّافع ، الرّساله الصّومیّه ، البیع ، حاشیه بر بغیه الطّالب پدرش، که رسالۀ عملیّه بود و حجّیّت ظن، قطع ، برائت و احتیاط .

3. سيد محمد جواد عاملي نجفي متوفای 1226 ق صاحب «مفتاح الكرامة» .

4. أسد اللّه كاظمي
شیخ اسد الله تستری کاظمی فرزند اسماعیل تستری در سال 1186 ق پا به جهان مادی گذاشت . مقدمات علوم دینی را نزد پدر و استادان دیگر فراگرفت و پس از آن به محضر بزرگانی همچون شیخ محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1205 ق و سید علی طباطبایی صاحب ریاض متوفای 1231 ق وشیخ جعفر کاشف الغطاء 1228 ق حاضر شد و از آنها کسب فیض نمود تا به درجه اجتهاد نایل آمد . او در کنار پژوهش و تالیف به تدریس علوم حوزوی پرداخت و عالمان بسیاری را همچون شیخ حسن کاشف الغطاء را پرورش داد .

آن بزرگوار در سال 1237 ق دار فانی را وداع گفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد برخی آثار به جا مانده از ایشان عبارتند از :« مقابس الأنوار» ، «نفائس الأسرار في أحكام النبي المختار و عترته الأطهار» ، « كشف القناع عن وجوه حجّية الإجماع» ، « منهج التحقيق في حكمي التوسعة و التضييق» و «الوسائل في الفقه » .

5. سليمان بحراني قطيفي 
سلیمان بحرانی قطیفی فرزند احمد از عالمان و فقیهان معروف بحرین در قرن سیزدهم است . سال تولد او مشخص نیست . مقدمات علوم دینی را نزد عالمان قطیف به ویژه مبارك آل حميدان متوفای 1224 ق و محمد بن عبد الجبار الكبيرنویسنده مشکاه الانوار فراگرفت پس از آن رهسپار نجف اشرف شد از بزرگان آن مکان مقدس مانند سيد محمد مهدي بحر العلوم طباطبائي نجفي بهره های فراوان برد . وی در نجف اشرف به تدریس اشتغال داشت و حسن کاشف الغطاء نیز از او کسب فیض نمود .

آن بزرگوار در جند دهه آخر عمر به مسقط ( از شهرهای عمان ) رفته و آنجا را وطن خود قرار داد و مرجعیت بسیاری از مردم کشورهای بحرین ، عمان و مانند آنها را به عهده گرفت .تا اینکه در سال 1266 ق دار فانی را وداع گفت . از آثار بجا مانده از آن فقیه بزرگوار عبارتند از : «النجوم الزاهرة في فقه العترة الطاهرة» و« الأنوار المشرقية في شرح اللمعة الدمشقية» و« شرح مفاتيح الشرائع لمحمد محسن الكاشاني» و« الدرة في أحكام الحجّ و العمرة» و« مناسك الحج» و«جواهر الأفكار» و« شرح «الشمسية» في المنطق لعمر القزويني الكاتبي» و«الردّ على النصارى» و «الردّ على أحمد الأحسائي».

6. سيد عبد اللّه بن محمد رضا شبر

7. قاسم محيي الدين حارثي همداني
قاسم محی الدین جامعی حارثی فرزند محمد محی الدین از عالمان و فقیهان بزرگوار قرن سیزدهم است . سال تولد او مشخص نیست . او تحصیلات علوم دینی را نزد بزرگان نجف مانند سيد محمد مهدي بحر العلوم متوفای 1212 ق ، و شیخ جعفر كاشف الغطاء متوفای 1228 ق فراگرفت تا به مرتبه اجتهاد نایل آمد و خود از مدرسان ماهر در نجف گردید . عالمان و فقیهان بسیاری از خرمن علم او خوشه های علم و معرفت می چیدند مانند ، محمد حسن نجفی متوفای 1266 ق نویسنده جواهر الکلام و شیخ حسن كاشف الغطاء و محمد جواد ملّا كتاب متوفای 1267 ق و محسن الأعسم متوفای 1238 ق و محمد جواد حارثي عاملي نویسنده البرهان الساطع للانام.

آن بزرگوار در سال 1237 ق دار فانی را وداع گفت . اثر مهم بجا مانده از ایشان نهج الأنام است.

جایگاه علمی:
دانشمند والا مقام شیخ حسن کاشف الغطاء فقيهی کامل و مجتهدی جامع بود که سالها از حوزه درس علمای نجف اشرف بهره مند بود .او هم عصر با محمد حسن نجفی صاحب جواهر بود ، گر چه رايت زعامت حوزه بيشتر به دست با کفايت صاحب جواهر بود ولی بعضی عالمان ، مقام علمی و فقاهت او را از صاحب جواهر افزونتر دانسته اند . 
او افزون بر احاطه علمی بر مبانی فقهی و اعتقادی تشیع ، تسلطی کامل بر فقه و عقائد اهل سنت داشت و توان آن را داشت تا هر مسئله فقهی بنابر مذاهب چهارگانه اهل سنت را با ادله خود آنها به اثبات برساند . همانگونه که درجریان محاکمه ملاعلی بسطامی
 ، حکم تبرئه او از اجرای حکم اعدام در صورت توبه کردن را بنابر مذهب حنفی به اثبات رساند و اعجاب همگان را برانگیخت .

نویسنده مستدرک الوسائل او را با اوصافی مانند اکمل ، افقه و زاهدِ صالحِ کامل توصیف نموده است و او را به سبب نگارش کتاب ارزشمند انوارالفقاهه که نشان از کمال علمی آن شخصیت والامقام است ستوده است .

سید محمد باقر خوانساری نویسنده كتاب روضات الجنات می گوید : 

«شيخ‏حسن، فرزند جعفر نجفى، افتخار فقيهان روزگار و يكى از بزرگ‏ترين عالمان زمان ماست كه امر فقاهت در دين و رياست سلسله عالمان و مجتهدان به‏او رسيده است و او به ‏همراه هم‏ نام خودش محمد حسن (صاحب جواهر) مراتب و مناصب مربوط به‏ مرجعيت عامّه شيعه را عهده‏دار بود. شيعيان عجم بيش‏تر به‏صاحب جواهر مراجعه مى‏كردند، ولى شيعيان عرب، او را برصاحب جواهر ترجيح مى‏دادند».

اخلاق و منش:

کاشف الغطاء سال ها به تهذیب نفس پرداخت و نفس خود را به صفات نیکو و اخلاق پسندیده مزین نمود . او عبادت و مناجات با پروردگار متعال را بسیار دوست می داشت و آن را مایه توفیقات بیشتر در راه جلب رضایت خداوند می دانست از این رو پس از عبادت درطول سحرو ملکوتی کردن جان خود به نوای قرآن و ذکر الهی با طلوع جلوه های خورشید پیش از هرکاری به جمع شاگردان حاضر می شد و به تدریس علوم دینی می پرداخت تا نفس ملکوتی او سبب اثر در نفوس شاگردان شود .

سعه صدر در ناملایمات ، حسن خلق و مدارای با مردم و شاگردان خود ، نشان از قلبی سلیم و روح پاسای او بود .

آن بزرگوار به مشکلات و گرفتاری های مردم توجه ویژه ای داشت و می کوشید تا از حال اطرافیان و مردم بی بضاعت با خبر شود و در رفع گرفتاری های آنها بسیار کوشا بود و گاه اتفاق می افتاد کقرض قرضداران را به عهده می گرفت و پرداخت می کرد . از مریض ها عیادت و از ستم دیدگان در برابر زورگویان دفاع می کرد از این رو مردم وی را پناهگاه خود می دانستند . آن بزرگوار در عین صلابت و ابهتی که در چهره او نمایان بود ، اهل مزاح و لطیفة حکیمانه نیز بود . ادب در رفتار و گفتار سیره همیشگی او بود ؛ او موافق و مخالف خود را احترام می نمود و جز از راه منطق و استدلال راه دیگری را برای چیره شدن بر مخالف خود نمی شناخت .

تدریس:

عالم بزرگوار شیخ حسن کاشف الغطاء از استادان بزرگ شهر نجف بود ؛ او درس را در معمولا در منزل خود در محله العماره با زبان عربی فصیح بیان می کرد ؛ وی تسلطی کامل بر مطالب و فروعات آنها و مسائل مستحدثه و موضوعات نادر داشت و توان فراوانی بر اقامه دلیل بر هریک از آنها داشت از این رو هرگاه شاگردان درباره مطلبی به پرسش می پرداختند بدون تامل و بالبداهه پاسخ می داد. 
جلسات درس خارج فقه او که در منزلش برگزار می شد از درس های پربار به شمار می رفت که عالمان و پژوهش گران بسیاری خوشه چین خرمن پرثمر آن جلسات بودند
 که در اینجا به برخی از آنان اشاره خواهد شد.
شاگردان:

1. سید حسن شیرازی متوفای 1312 ق 
 وی پس از سال ها تحصیل در شهرهای شیراز و اصفهان ، در سال 1259 ق به نجف اشرف هجرت نمود و به محضر فقیهان و عالمان بزرگ آن دیار به ویژه استاد بزرگوار شیخ حسن کاشف الغطاء رسید که به مدت سه سال ( تا آخر عمر استاد ) ملازم ایشان بود و از ایشان کسب علم نمود .
 
2. شیخ جعفر شوشتری متوفای 1303 ق. وی از شیخ حسن کاشف الغطاء اجازه روایت داشته است .
  

3. سيد حسين بحر العلوم 
سید حسین بحرالعلوم فرزند سید رضا بحرالعلوم در سال 1221 ق در نجف اشرف به دنیا آمد . در اوان جوانی به حوزه علمیه زادگاه خویش وارد شد و در راه تحصیل و پژوهش کوشش های فراوان نمود. او از محضر بزرگانی همچون محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام متوفای 1266 ق و شريف العلماء مازندراني متوفای 1245 ق ، وشيخ حسن كاشف الغطاء بهره های فراوان برد تا به درجه عالی علوم دینی دست یافت و خود از فقیهان و استادان بنام نجف اشرف گشت به گونه ای که عالمان بسیاری مانند سید ميرزا جعفرحائري آل صاحب رياض طباطبائي نویسنده بلاغه الامام علی بن الحسین وسيد محمد فرزند إسماعيل موسوي ساروي متوفاى 1310 ق و سيد مرتضى كشميري نجفي وشيخ فضل الله مازندراني حائري متوفای 1345 ق از محضر او استفاده می کردند.
 شرح حال نویسان و فقیهان او را به علامه زمان خود ، پژوهشگر ژرف اندیش ، فقیه اصولی ، مجتهد ، و ماهر در علوم اسلامی توصیف نموده اند او در کنار فعالیت های علمی به تهذیب نفس پرداخت وبه کمالات معنوی نایل آمد . سیره عملی او برای سالکان الهی نمونه کامل و اسوه ای بارز بود.
آن عالم بزرگوار در روز جمعه بیست و پنجم ماه ذی الحجه سال 1306 دار فانی را در نجف اشرف ترک و به ملکوت اعلی پیوست . 

4. سید طاهر موسوی عاملی

سید طاهر أبو الحسن هادي فرزند سید محمد علی موسوی عاملی در سال 1235 ق در نجف اشرف به دنیا آمد در همان اوان کودکی همراه خانواده خود به ایران سفر نمود و پس از زیارت حرم مطهر امام هشتم بقصد صله رحم برخی از بستگان خود به اصفهان رهسپار شد و مدتی در آن شهر ماند و در این مدت نزد استادان آن شهربه کسب علوم اسلامی پرداخت . پس از فراگیری دانش های مقدماتی متداول حوزوی به نجف بازگشت و نزد بزرگان آن دیار مانند شیخ انصاری و شیخ حسن کاشف الغطاء به تحصیلات خود ادامه داد تا به درجات عالی علم و کمال دست یافت و از استادان صاحب نام آن مکان مقدس به شمار آمد وی افزون بر تدریس در نجف اشرف ، در طول زندگی پربار خود بارها به شهرهای کاظمین و اصفهان سفر نمود و به تربیت عالمان بسیاری همت گمارد تا اینکه در بیست و دوم جمادی الاول سال 1316 ق دار فانی را وداع گفت و در حرم مطهر حضرت امیر مؤمنان علی (ع) به خاک سپرده شد.

5. ملا ابراهیم لاهیجانی

ملاابراهیم لاهیجانی فرزند محراب از عالمان لاهیجان گیلان است که پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در زادگاه خویش به نجف اشرف هجرت نمود و زانوی شاگردی در محضر استادان بزرگ آن دیاربه ویژه فقیه عالی مقام کاشف الغطاء بر زمین زد تا به درجات عالی علم و کمال نایل آمد . علامه کاشف الغطاء افزون بر توصیف ایشان به صفت های علامه ، فاضل ، امام پژوهشگران و مانند آن به اجتهاد وی تصریح کرده است . آن بزرگوار در سال 1256 ق در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت . برخی از آثار به جا مانده از ایشان عبارتند از ؛ شرح نهج البلاغة در هشت جلد و شرح الصحيفة السجادية و شرح الخطبة الشقشقية و الفوائد في شرح الشرايع .

6. محمد قاضی صلواتی دزفولی

محمد قاصی دزفولی فرزند فرج الله از عالمان قرن سیزدهم است که مدتی در نجف اشرف به تحصیلات علوم دینی پرداخت و از استادان آن دیار مانند فقیه بزرگوار شیخ حسن کاشف الغطاء بهره های فراوان برد . وی آثاری چند در موضوعات گوناگون از خود به یادگار گذاشت مانند ، «أساس المطالب في الدراية والمباحث الرجالية» و «تقريرات الفقه والأصول» . این دو اثر گرانقدر در هم اکنون در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم موجود است و در اثر دوم اجازه روایت و اجتهاد از سوی استادش شیخ حسن کاشف الغطاء دیده می شود .
 آيت‌الله سید مجدالدین قاضی دزفولی1364
7. ميرزا محمد قراچه داغي فرزند محمد علي قراچه داغي تبريزي نویسنده الفتوحات الرضوية في الاحكام الفقهية.
 
8. سید آقا میر بحر العلوم فرزند میر عبدالباقی شریف العلماء متوفای 1327 ق .

9. علی رضوی موسوی فرزند هاشم متوفای 1273 ق نویسنده الرهن .

10. شیخ نعمه طریحی نجفی فرزند شيخ علاء الدين متوفای 1293 ق نویسنده احکام الارضین و الغصب 

11. شیخ محمد مشهدی نجفی فرزند شیخ ابراهیم مشهدی متوفای 1281 ق نویسنده جوهر الافکار.

12. مولی محمد تقی استرآبادی فرزند محمد اسماعیل 

13. محمد حمیداوی عکام نجفی فرزند مهدی نویسنده وقایه الافهام فی شرح شرایع الاسلام.

14. محمد مهدی قزوینی
 متوفای 1300 ق نویسنده بصائر السالكين في شرح «تبصرة المتعلمين»

15. ابراهیم قفطان

ابراهیم قفطان فرزند حسن در سال 1199 ق در حسکه ( نزدیک دیوانیه عراق) به دنیا آمد . خانواده او در همان سال برای فرار از طاعون به نجف اشرف نقل مکان نمودند از این رو علامه قفطان در نجف اشرف رشد و نمو کرد و در اوان جوانی برای کسب علم و معرفت وارد حوزه علمیه شد و پس از طی مقدمات علوم متعارف آن زمان برای کسب مراتب عالی علوم دینی به محضر عالمان آن شهر رسید او سال ها نزد فقیه عالی مقام حسن کاشف الغطاء زانوی ادب بر زمین زد تا اینکه خود از استادان و فقیهان شهر نجف به شمار آمد وی در سال 1279 ق دار فانی را وداع گفت . از آثار به جا مانده از ایشان عبارتند از أقلّ الواجب في حجّ التمتع، المتعة، الرهن، و قاطعة النزاع في أحكام الرضاع .

16. ابراهیم طیبی فرزند صادق متولد 1221 ق و متوفای 1284 ق نویسنده منظومة في الفقه .

17. ابو تراب قزوینی معروف به میرزا آقا متوفای حدود 1295 ق نویسنده المواهب العلية في شرح «اللمعة الدمشقية».

18. ابوالقاسم اصفهانی خاتون آبادی فرزند محمد محسن متوفای 1271 ق نویسنده البلدان المفتوحة عنوة.
 

19. احمد دجیلی
 فرزند عبد الله متوفای 1265 ق
 

20. میرزاجعفر فرزند احمد قراچه داغی تبریزی متوفای 1262ق نویسنده شرح الشرایع.

21. حسن کاظمی فرزند اسماعیل متوفای 1298 ق نویسنده مسلك النجاة في معرفة أحكام الزكاة.

22. سید حسین حسینی بروجردی

سید حسین حسینی بروجردی فرزند علامه بزرگوار سید محمد رضا حسینی بروجردی در بیست وسوم ماه شوال سال 1238 ق به دنیا آمد در اوان جوانی وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد و پس از سال ها تلاش در راه تحصیل و پژوهش به درجه اجتهاد نایل آمد. او هنوز جوان بود که در درس فقه آیت الله حسن کاشف الغطاء شرکت می کرد از آن فقیه والا مقام بهره های علمی فراوان برد . آن عالم بزرگوار مدتی را نیز در کربلا رحل اقامت گزید و از محضر محمد حسین ایوانکی اصفهانی نیز کسب فیض نمود و پس از آن به بروجرد بازگشت و به تدریس و نشر معارف و احکام دینی پرداخت . تا اینکه روح بلندش در آن شهر در سال 1277 ق به ملکوت اعلی پیوست برخی آثار به جامانده از آن عالم ربانی عبارتند از ؛ «نخبة المقال» در علم رجال که از آن زبده المقال نیزیاد می شود همانگونه كه علي علياري شرحی به نام بهجه الآمال فی شرح زبده المقال برآن نگاشته است و «الصراط المستقيم في تفسير الكتاب الكريم» و« رسالة المستطرفات في الكنى و الألقاب » و« مقياس الدراية في أحكام الولاية» ‏

23. عبد الحسین طهرانی فرزند علی ملقب به شیخ العراقین متوفای 1286 ق نویسنده ترجمة «نجاة العباد في يوم المعاد».

24. عبد الحسین طریحی نجفی فرزند نعمه متوفای 1295 ق نویسنده « موضّح الكلام في شرح «شرائع الإسلام» .

25. علی اصغر بروجردی فرزند علی اکبر
 متوفای 1300 ق نویسنده عقائد الشيعة .

26. سید علی نقی طباطبایی فرزند سید حسن متوفای 1289 ق نویسنده الدرة الحائرية في شرح «شرائع الإسلام» 

27 . عیسی ربعی زاهد نجفی فرزند حسین ربعی زاهد متوفای 1281 ق نویسنده شرح الشرایع.

28 . محمد قاسم نجفی فرزند محمد الوندی متوفای 1290 ق نویسنده كنز الأحكام في شرح «شرائع الإسلام»

29. محمد هاشم تنکابنی فرزند محمد متوفای 1262 ق نویسنده تذكرة الأنام .

30. مشکور حولاوی
خاقانی فرزند محمد حولاوی متوفای 1272 ق نویسنده هداية السالكين في مناسك الحجّ .

31. محمد ربعی مشهدی فرزند ابراهیم متوفای 1281 ق نویسنده جواهر الأفكار فی شرح «شرائع الإسلام»

32. ابراهیم خراسانی شریعتمدار فرزند اسماعیل متوفای حدود 1316 ق

33. جعفر تستری نجار فرزند حسین متوفای 1303 ق نویسنده الخصائص الحسينية 

34. ملا علی کنی تهرانی فرزند قربان علی متوفای 1306 ق نویسنده توضيح المقال في علم الدراية و الرجال .

35. محمد تنکابنی فرزند سلیمان متوفای 1302 ق نویسندقصص العلماء .

36. محمد فاضل ایروانی فرزند محمد باقر متوفای 1306 ق نویسنده المكاسب المحرّمة.

37. محمد باقر ایوانکی اصفهانی فرزند محمد تقی متوفای 1301 ق نویسنده لب الفقه .

38. محمد حسین کاظمی فرزند هاشم متوفای 1308 ق نویسنده هداية الأنام إلى شرح «شرائع الإسلام».

39. محمد طاهر دزفولی فرزند محسن دزفولی متوفای 1315 ق نویسنده مشارع الأحكام في شرح «شرائع الإسلام»
 
40. صادق برغانی فرزند محمد تقی برقانی متوفای 1311 ق نویسنده حاشیه بر انوار الفقاهه استادش شیخ حسن کاشف الغطاء. 

41. سید عبد الباقی رشتی متوفای 1311 ق نویسنده المواهب الغروية.

42. محمد اعصم نجفی فرزند محمد حسین نویسنده ايضاح الكلام في شرح شرايع الاسلام  .

43. ابراهیم مخزومی عاملی فرزند صادق متوفای 1288 ق نویسنده منظومة في الفقه.

44. عبدالرحیم کرمانشاهی فرزند آقا عبدالرحمن متوفای 1305 ق نویسنده لمعات الأنوار في فقه أهل البيت الأطهار.

45. آقا منير الدين بروجردي متوفای 1342 ق نویسنده معتمد الشيعة في أحكام الشريعة.

46. مهدی کاشف الغطاء فرزند عیسی کاشف الغطاء متوفای 1289 ق نویسنده الخیارات.
 
47. محمد کاشف الغطاء فرزند علی کاشف الغطاء متوفای 1268 ق نویسنده الدّماء الثّلاثه.

48. محمدرضا کاشف الغطاء فرزند موسی کاشف الغطاء متوفای 1297 ق .
  

49. سيدإسماعيل حسینی رامسری فرزند کاظم نویسنده  نضرة الناظرين ونزهة الباصرين.

اقامت در حله :

عالم وارسته شيخ حسن كاشف الغطاء در سال 1247 ق براي تقويت مباني اعتقادي مردم آن ديار و نشر معارف اسلامي به حله هجرت نمود و به مدت شش سال در أن شهر اقامت  گزيد و در سال 1253ق بعد از وفات برادرش شيخ علي كاشف الغطاء به نجف اشرف بازگشت .

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی:

علامه کاشف الغطاء مانند نیاکان خود در همه عرصه های اجتماعی و فرهنگی فعالیت مؤثر داشت ؛ برخی از آن فعالیت ها موجب حفظ جان شیعیان و محفوظ ماندن حرمت حرم مطهر حضرت امیر(ع) شد . در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود :

مرجعيت:
فقیه عالی مقام حسن کاشف الغطاء با اینکه شرائط مرجعیت در او فراهم بود ولی تا هنگامی که برادران او یعنی شیخ علی کاشف الغطاء و شیخ موسی کاشف الغطاء در قید حیات بودند در این زمینه اقدامی نکرد و اما با رحلت شیخ علی کاشف الغطاء در سال 1253 ق با اصرار شاگردان و عالمان نجف اشرف ردای مرجعیت را بر تن بوشيد و در این منصب الهی به دفاع از حریم تشیع پرداخت .
دفاع از نجف : 
در سال 1258 ق نجیب پاشا که از سوی دولت عثمانی به سمت والی بغداد منصوب شده بود به کربلا حمله کرد ؛ گروهی را کشته و بسیاری را اسیر و اموال مردم را غصب نمود پس از آن آماده حمله به نجف اشرف شد تا شیعیان را قلع و قمع نماید وی بغداد را بقصد نجف ترک نمود و به کوفه رسید . خبر آن به نجف اشرف رسید . مردم به ویژه عالمان نجف اشرف به مرجع تقلید خود پناه آوردند تا او چاره ای اندیشیده ، از این غائله جلوگیری نماید . 
علامه کاشف الغطاء نامه ای به نجیب پاشا نوشت و او را به عنوان مهمان به نجف اشرف دعوت نمود تا با آرامش با هم گفتگو کنند . نجیب پاشا دعوت کاشف الغطاء را پذیرفت و به عنوان مهمان به منزل شیخ کاشف الغطاء آمد در این مهمانی پس از گفتگوهای فراوان نجیب پاشا از حمله به نجف منصرف شد و بدون آنکه خونی ریخته شود نجف را به سمت بغداد ترک نمود .

مناظرات:

در طول زندگی علمی علامه کاشف الغطاء بارها اتفاق می افتاد که از او از سوی عالمان اهل سنت درباره موضوعات گوناگون به ویژه موضوع ولایت امیرمؤمنان علی (ع) درخواست مناظره می شد بیان همه آنها نوشتار را به تفصیل خواهد کشاند و در اینجا به چند نمونه از آن مناظره ها اشاره می شود:
مناظره با آلوسی:
در سال 1260 ق که کاشف الغطاء به دعوت والی بغداد برای محاکمه ملاعلی بسطامی به آن شهر رفته بود ، شهاب الدین محمود آلوسی متوفای 1270 ق نویسنده تفسیر روح المعانی از عالمان درباری دولت عثمانی نیز به عنوان بزرگ مفتی اهل سنت ، در آن مجلس که چند روز به طول انجامید حضور داشت . او که از حضور علامه کاشف الغطاء در آن مجلس ناخرسند بود هراز چند گاه به او و همراهان و مذهب تشیع طعنه می زد که کاشف الغطاء برای آنکه به او پاسخی مناسب داده باشد با حضور عالمان شیعه و سنی با او به مناظره پرداخت و بارها براو غلبه نمود ؛ میان آندو پرسش و پاسخ های فراوان مطرح از جمله آنکه آلوسی از کاشف الغطاء پرسید:
شما که علی (ع) را خلیفه بلافصل پیامبر اکرم (ص) می دانید آیا آیه ای از قرآن براین مطلب دارید که مخالفت با علی (ع) جایز نیست ؟

کاشف الغطاء پاسخ داد : بله . آلوسی با حالت تعجب گفت : آن آیه را بیاور . کاشف الغطاء آیه مباهله
 را قرائت کرد . آلوسی گفت : این آیه چه دلالتی بر مطلب دارد؟ کاشف الغطاءگفت : از تو می پرسم . مراد از « انفسنا » در این آیه کیست ؟ آلوسی گفت : پیامبر (ص ) و علی (ع) . کاشف الغطاء این آیه را قرائت کرد : « ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ‏»
 اهل مدينه و باديه‏نشينان اطرافِ آنان، حقّ ندارند از (فرمانِ) رسول خدا تخلّف كنند و (به جبهه نروند و) برای ( حفظ )جان‏هاى خود از جان پيامبر(ص) اعراض کنند .

کاشف الغطاء پس از قرائت آیه گفت : مراد خداوند از کلمه « نفسه » امام علی (ع) است نه پیامبر (ص) وگرنه باید به جای کلمه « نفسه » کلمه « عنه » ( از او ) قرار می داد ؛ زیرا کلمه « عنه » کوتاه تر و روشن تر است . با توجه به محتوای این دو آیه به دست می آید که مخالفت با علی (ع) جایز نیست و این درحالی است که پس از وفات پیامبر (ص) از چیزی که منع شده بودند تخلف کردند و از خلافت علی (ع) اعراض کردند . آلوسی پاسخی نداشت و ساکت شد .

مناظره با مفتی قاهره :

در سال 1260 ق مفتی قاهره ( نام او ذکر نشده است ) همراه با گروهی از عالمان سنی مذهب بقصد مناظره با عالمان شیعی به نجف اشرف آمد . کاشف الغطاء با خوشرویی از او و همراهانش استقبال کرده ، آنان را به منزل خود که جمعی از عالمان شیعه نیز حضور داشتند دعوت نمود . پس از پذیرایی میان کاشف الغطاء و مفتی قاهره بحث مفصلی درباره موضوعات اعتقادی و مانند آن درگرفت تا اینکه موضوع صحابه پیامبر(ص) خلافت حضرت امیر (ع) و حقانیت شیعه پیش آمد . کاشف الغطاء گفت : علی (ع) و شیعیان او اهل نجات هستند و باقی مسلمانان ، امرشان به دست خداوند است . مفتی قاهره با استعاره گرفتن آیه ای از قرآن
 گفت : این تقسم بندی شما برای مسلمانان درست نیست . کاشف الغطاء گفت : آیا شما «ابن اثیر» را محدثِ راستگویی می دانید ؟ مفتی قاهره گفت : بله . کاشف الغطاء گفت : آیا شما به راست بودن روایات او اعتراف داری ؟ مفتی قاهره گفت : آری . کاشف الغطاء گفت : ابن اثیر در کتاب النهایه از پیامبر (ص ) نقل کرده است که ؛ «ستقدم أنت وشيعتك على الله راضين مرضيين ويقدم عليه عدوّك غضاباً مقمحين».
 (يا على! تو و شيعيان روز قيامت راضى و مرضى بر خداوند وارد می شوید و دشمنان تو در محشر در حالیکه مورد غضب و سركوب شده هستند بر خداوند واردمى‏شوند).
کاشف الغطاء پس از قرائت آن حدیث گفت : شکی نیست که شیعه علی ( ع ) پیش همه شناخته شده هستند و همانگونه که شما اهل سنت نیز بر آن اعتراف دارید مشخص است شیعه به چه کسانی گفته می شود. و من شما را به خداوندِ علیِ عظیم قسم می دهم که بگویی : شیعه علی (ع) کیانند ؟ دشمنان آنها چه کسانی هستند ؟

مفتی قاهره گفت : من این روایت را ندیده ام انشاء الله بعدا به کتاب النهایه مراجعه خواهم نمود و پاسخ آن را برای شما خواهم فرستاد .
کاشف الغطاء دستور داد تا در همان مجلس کتاب النهایه را آوردند و او روایت مورد نظر را به وی نشان داد و در این هنگام بود که مفتی قاهره ساکت شد و پاسخی نداد و بی مقدمه از جا بلند شد و از منزل کاشف الغطاء بیرون رفت .

آثار:

علامه شیخ حسن آل کاشف الغطاء دارای آثار گوناگونی در موضوعات متنوع می باشد که برخی از آنها از منابع مهم برای مراجعه پژوهشگران و جویندگان علم به شمار می آید و آنها عبارتند از :

1.انوارالفقاهه:

این اثر ارزشمند که تقریباً یک دوره فقه استدلالی می باشد براساس ترتیب ابواب فقهی به نگارش درآمده و مشتمل بر بیشتر ابواب فقهی بجز باب های صید و ذباحه ، سبق و رمایه و حدود و دیات می باشد . 
نویسنده ، مباحث فقهی را به گونه اختصار و دور از هرگونه تطویل و طرح مباحث کم فایده مطرح نموده است . شيوه طرح مباحث در اين كتاب به اينگونه است كه مؤلف در آغاز مسئله فقهي را طرح و پس از آن ديدگاه هاي فقيهان ديگر با ادله آنان مطرح مي كند و در آخر ديدگاه خود را مطرح و با ادله گوناگون آن را اثبات مي كند . اين اثر در نوع خود قابل اعتنا است ، مع الاسف هنوز تجدید چاپ نشده است .
این کتاب به گونه کامل در بیست و یک جلد در مؤسسه کاشف الغطاء در نجف اشرف به گونه خطی موجود است و افزون بر آن جلدهایی از آن به گونه متفرق در کتابخانه های ایران و عراق موجود می باشد از جمله کتاب طهارت آن که در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم وبرخی دیگر در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران و کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) و دیگر کتابخانه های شخصی موجود می باشد .

2. السّلاح الماضی فی احکام القاضی:

این اثر درباره مسائل فقهی دو باب از ابواب فقهی قضاوت و شهادات می باشد که در سال 1254 ق به نگارش درآمده است . نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است .

محتوای کتاب افزون بر ویژگی تدوین آن که به گونه استدلالی مطرح شده است ، دارای دیدگاه های فقهی والا مانند نظریه حق ولایت فقیه برای فقیهان جامع الشرائط در زمان غیبت است که به غنای علمی آن بیش از پیش می افزاید . کاشف الغطاء در این کتاب براین باور است که ؛ در همه مواردى كه امام معصوم، ولايت دارد، حاكم شرع و فقيه جامع‏الشرائط هم داراى ولايت است.
بنابراین ريشه‏هاى اصلى انديشه ولايت فقيه، در گفتار فقيهان‏گذشته به‏روشنى قابل مشاهده است و اين سخن كه« از نقطه نظر تاريخى ولايت‏ به‏ مفهوم كشوردارى به ‏هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده و نزد احدى از فقهاى شيعه و سنى مورد بررسى قرار نگرفته است كه فقيه علاوه برحق فتوا و قضا حق حاكميت و رهبرى را نيز دارا باشد و تنها كم‏تر از دو قرن پيش، ملّا احمد نراقى به‏خاطر حمايت از پادشاه وقت به‏ابتكار اين مطلب پرداخته است»
 كاملاً بی اساس است. 

کاشف الغطاء در این کتاب با نگرش کلامی و فقهی به مسئله ولایت فقیه برای فقیهان جامع الشرائط در زمان غیبت نگریسته و به اقامه دلیل برآن پرداخته است ؛ نخستين مستند نقلى شيخ‏حسن كاشف الغطاء روايت توقيع شريف است كه به‏جمله« حجتی علیکم » در آن استناد شده است. در اين روايت، امام زمان(ع) در توقيع خود، خطاب به‏اسحاق‏بن يعقوب مى‏فرمايد: 
«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجةاللَّه»
 و با اين بيان حضرت، فقيهان شيعه را به‏عنوان حجت خويش برمردم معرفى مى‏كند. 
3. الإرث :

کتابی است مفصل و استدلالی در موضوع ارث . نسخه ای از آن در مدرسه سبزواری مشهد رضوی دیده شده است . شیخ آقا بزرگ تهرانی احتمال می دهد که این کتاب اثر مستقلی نباشد بلکه بابی جلدی از مجلدات کتاب انوارالفقاهه باشد.

4. البیع :

این اثر در باره مکاسب و دارای مسائل فقهی فراوان می باشد . این کتاب به درخواست مردم اصفهان و به گونه رساله توضیح المسائل به نگارش درآمده است .

5. الرساله الصومیه العملیه در موضوع روزه .

6. الرساله العملیه .

7. الزکاه و الخمس و الصوم .

این اثر در باره پاره ای از مسائل خمس ، زکات و روزه بوده و به خواهش گروهی از شاگردان و نزدیکان علامه کاشف الغطاء به نگارش درآمده است تا مقلدان ایشان با خواندن آن با مسائل حلال و حرام در محدوده آن سه باب فقهی آشنا شده و به آن عمل نمایند . نسخه ای از آن در کتابخانه سید محمد باقر حجت در کربلا دیده شده است .

8. شرح اصول کاشف الغطاء:

موضوع این اثر در باره اصول فقه از علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء می باشد و به گونه اختصار به رشته تحریر درآمده است و اما دانشمند والامقام شیخ حسن کاشف الغطاء آن را به تفصیل و مبسوط شرح کرده است . این کتاب در پنجاه مبحث مانند مباحث حسن وقبح ، حقیقت شرعیه ، تعارض عرف و لغت تدوین شده است نسخه های آن در کتابخانه های معتبر ایران عراق موجود می باشد .

9. الغصب:

10. الفقه الاستدلالی.

11. مناسک الحج:

این اثرکه در سال 1255 ق به نگارش درآمده است در باره احکام فریضه حج و مشتمل بر مقدمه ، سه باب و خاتمه می باشد که نسخه اولین آن بقلم خوشنویس عراقی به نام سید راضی عطار بغدادی به چاپ رسیده است .

12. الطهاره و الصلاه:

این اثر درباره دو موضوع از موضوعات فقهی و به گونه توضیح المسائل برای مقلدان و عمل کنندگان به آن در سال 1250 ق به رشته تحریر درآمده است .

13. تکمله بغیه الطالب فی معرفه المفروض و الواجب:

بغیه الطّالب فی معرفه المفروض و الواجب، در اصل رساله‌ای عملیّه و کوتاه از علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء که بخش اول آن در اصول عقاید و بخش دوم آن در احکام طهارت و صلات است . واما عالم بزرگوار شیخ حسن کاشف الغطاء ، در سال 1228 ق با افزودن احکام روزه و اعتکاف آن را تکمیل کرده است و نام آن را« تکمله بغیه الطالب فی معرفه المفروض و الواجب» نهاده است .

14. رسالة عملية في العبادات .

15. الإمامة .

16. اجوبه المسائل .

وفات و مدفن:

بیماری وبا در دهه آخر ماه رمضان سال 1262 ق بسیاری از نواحی عراق را فراگرفت ، بسیاری از مردم عراق به خیال اینکه وبا تنها در داخل شهرهاست به خارج از شهرها رفته ، خیمه ها برپا کردند تا از ابتلای به آن بیماری در امان بمانند . شیخ حسن کاشف الغطاء نیز با اصرار خانواده خود برای خروج از نجف مواجه شد تا اینکه سید صقر جریو از اهالی حومه نجف که باغی بزرگ در آنجا داشت به خدمت ایشان رسید و با اصرار فراوان ، وی را به آن باغ دعوت نمود تا بیماری وبا برطرف شود . تا اینکه در روز پنجشنبه دوازدهم ماه شوال همراه خانواده خود نجف را ترک و در آن باغ اقامت گزیدند.
کاشف الغطاء در آن حال نیز از احوال مردم کسب اطلاع می کرد و اقدام به رفع مشکلات مردم  می کرد . باغ سید صقر محل رفت و آمد مردم شده بود و نماز جماعت با شکوهی در سه وقت صبح ، ظهر و مغرب نیز در آنجا برگزار می شد . شب ها نیز به تبلیغ و تدریس برای عوام و خواص می کرد . 
چند صباحی به این منوال گذشت تا اینکه آن عالم ربانی نیز به وبا مبتلا شد و پس از چند روز بیماری در حالی که زبان او به ذکر خداوند و استغاثه به معصومین (ع) به ویژه حضرت حجت (عج) مشغول بود در بیست و هشتم شوال دار فانی را وداع گفت . خبر به مردم رسید و آنان از هر سوی ضجه کنان به سوی محل استقرار ایشان روانه بودند . پیکر پاک آن مرجع عالی قدر پس از مراسم غسل ، کفن و نماز با تشییعی با شکوه به نجف اشرف انتقال داده شد و در مقبره خانوادگی کاشف الغطاء واقع در شارع الطوسی در جوار حضرت امیر (ع) به خاک سپرده شد .
فرزندی صالح:

از فقیه بزرگوار یک پسر به نام عباس به جا ماند . عباس کاشف الغطاء در سال 1253 ق در نجف اشرف به دنیا آمد . او در اوان نوجوانی راه پدر و نیاکان خود در پیش گرفت و وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد ؛ مراحل مقدماتی و عالی فقه و اصول و دیگر دانش ها را نزد بزرگان آن دیار مانند شیخ ابراهیم قفطان متوفای 1279 ق و شیخ محمد حسین اعسم وشيخ مرتضى انصاري متوفای 1281 ق وميرزا حسن شيرازي فراگرفت تا به درجه بلند اجتهاد نائل آمد و خود از استادان و فقیهان شهر نجف گردید .آن بزرگوار در هجدهم رجب سال 1323 ق دار فانی را وداع گفت و در مقبره خانوادگی واقع در شارع الطوسی به خاک سپرده شد .

از آن فقیه والامقام آثار گوناگونی به جا مانده است مانند:

1. الفوائد الجعفرية في قواعد الفقه والأصول.
2. منهل الغمام في شرح شرائع الإسلام.
3. شرح اللمعتين إلى كتاب الصلاة.
4. رسالة في مباحث الألفاظ.
5. رسالة في الرد على المفتي الآلوسي.
6. رسالة في الإمامة.
7. شرح نجاة العباد.
8. شرح الدرة النجفية .
9. منظومة في الحج تزيد على الألف بيت.
10. منظومة الأجرومية (الفائقة في النحو).
11. كنز الرشاد في شرح نجاة العباد.
12. رسالة في مواليد الأئمة ووفياتهم.
13. رسالة في الأخلاق والمواعظ.
14. نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري.

� . برگرفت از سایت مؤسسه کاشف الغطاء : � HYPERLINK "mailto:manuscript@kashifalgetaa.comو" ��manuscript@kashifalgetaa.comو� معجم المؤلفین العراقیین ، عواد جرجیس ، بغداد ، چاپخانه الارشاد، 1969 م ، ج 3 ، ص 294 و الاعلام ، ج6 ، ص 106 و ربع قرن مع العلامه الامینی ، حسین شاکری ، نشر مؤلف ، چاپ ستاره ،  1417 ق ، ص 25 و...


� . شیخ جعفر کاشف الغطاء ، شش فرزند پسر داشت موسی(متولد 1180 ق) ، محمد ( متولد 1195 ق )، علی ( متولد 1197 ق )، حسن ، عبدالله و عیسی ؛ شرح حال دو فرزند اخیر ایشان در جایی بیان نشده است .


� . زندگی نامه ایشان در جلد هفتم گلشن ابرار آمده است


� . أعيان الشيعة ، سید محسن امین ، بیروت ، دارالتعارف للمطبوعات ، ج 5 ، ص 35 و موسوعة طبقات الفقهاء ، جعفر سبحانی ، قم ، مؤسسه امام صادق (ع) ، ج‏13 ، ص177    


� . أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 35


� . وی حافظه ای قوی و توانی تعجب برانگیز در حفظ مطالب در ذهن خود داشت و از این نعمت خدادادی در مواقع مختلف بهره می گرفت . همانگونه که گفته اند که ایشان خطاطی را رای استنساخ کتاب انوارالفقاهه خود فراخواند و مجموعه چند جلدی آن را به ایشان تحویل داد پس از مدتی یک جلد از آن که درباره صدقات بود مفقود شد خطاط همراه گروه دیگری از شاگردان و نزدیکان به خدمت ایشان رسیدند و خبر را به اطلاع ایشان رساندند . آن بزرگوار با آرامش گفتند : مسائل در باره آن موضوع فقهی را عین کتاب مفقود شده خواهم نوشت . پس از مدتی کار نگارش آن به پایان رسید و برای استنساخ به خطاط تحویل داده شد و در این هنگام نسخه پیشین نیز پیدا شد جالب اینجا بود که این دو نسخه جز در برخی عبارات که نقشی هم در تغییر معنا نداشت هیچ تفاوتی با هم نداشتند .( به نقل از نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري ، شیخ عباس کاشف الغطاء ، نسخه خطی ، ص 23 )


� . أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 35


� . موسوعة طبقات الفقهاء ، ج‏13، 177    


� . التقية ، شيخ أنصاري، تحقیق فارس حسون ، قم ، مؤسسه قائم آل محمد (عج) ، 1412 ق ، ص 17و تراجم الرجال ، سید احمد حسینی ، قم ، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، 1414 ق ، ج 1 ، ص 462 و الذريعة ، شیخ آقا بزرگ تهرانی ، بیروت ، دارالاضواء ، 1403 ق ،  ج 6 ، ص 278و ج 7 ، ص 279 و وج 11 و ص 206 و ....


� . زندگی نامه ایشان در جلد اول گلشن ابرار آمده است .


� . موسوعة طبقات الفقهاء،ج‏13، 128    


� . الذريعة، آقا بزرگ تهرانی ، بیروت دارالاضواء ، 1403 ق ، ج 13 ، ص  116 و ص 161 و ص 283 وج 24 ،ص 80 و ص 235 و الأعلام ، خير الدين زركلي ، بیروت ، دارالعلم للملایین ، 1980 م ، ج 3 ، ص 122و معجم المؤلفين ،  ج 4 ، ص 253 و أعيان الشيعة ، ج 7 ، ص 295


� . زندگی نامه ایشان در جلد اول گلشن ابرار آمده است .


� . موسوعة طبقات الفقهاء ، ج‏13، ص 433    


� . از مبلغان علی محمد شیرازی معروف به باب مؤسس فرقه بابیه که در سال 1260 ق دستگیر و در بغداد زندانی شده بود و حاکم بغداد از علمای شیعه وسنی درخواست نمود تا در جلسه ای گرد هم آمده نظری واحد درباره او بدهند که علامه کاشف الغطاء همراه گروهی از عالمان نجف در آن مجلس شرکت نمود و به مباحثه و مناظره با عالمان سنی پرداخت که در پایان تنها رأی او از سوی حاکم بغداد پذیرفته شد .( ر ، ک : نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري ، صفحه های آغازین )


� .  نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري ، خطی ، ص 17


� .  خاتمه المستدرك  ، حسین نوری ، قم ، مؤسسه آل البیت (ع) ، 1415 ، ج 2 ، ص 139


� . روضات الجنات، محمد باقر خوانساری ، قم ، کتابخانه اسماعیلیان ، ج‏2، ص‏306.


� . نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري ، ص 23


� . أعيان الشيعة ، ج 5 ،  ص 35


� . زندگی نامه این عالم بزرگوار در جلد اول گلشن ابرار آمده است .


� .  تاريخ الفقه الاسلامي ، جعفر سبحانی ،  تحقیق جعفر هادی دجیلی ، قم ، مؤسسه امام صادق (ع) ،  ج 1،  ص 350 و العقد المنير ، سيد موسى حسيني مازندراني ، تهران ، چاپخانه صدوق ، 1382 ش ،  ص 422 و أعيان الشيعة ، 5 ، ص 5 0 3 و معارف الرجال ، محمد حرزالدین ، قم ، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، 1405 ق ، ج2 ، ص 233 و الكنى والألقاب ، شیخ عباس قمی ، تهران ، کتابخانه صدر ، ج 3 ، ص 184


� . بحار الأنوار ، محمد باقر مجلسی ،  بیروت ، مؤسسه الوفاء ، 1403 ق ، ج 102، ص 178 


� . الفوائد الرجالية ، سید محمد مهدی بحر العلوم ، تهران ، کتابخانه صادق ، 1363 ش ، ج 1 ، ص 130 و موسوعة طبقات الفقهاء ، ج‏14قسم‏1 ، ص 231    


� . تكملة أمل الآمل ، سيد حسن صدر ، قم ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، 1406 ق ، ص 422 


� . تلامذة المجلسي ، ،سيد أحمد حسينى ، قم ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، 1410 ق ،  ص 8 و تراجم الرجال ، ج 1 ، ص 10 و موسوعة مؤلفي الإمامية ، مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، شریعت ، 1420 ق ، ج 1 ، ص 347 و معجم رجال الفكر ، 3 ،1121 .


� . رسائل في دراية الحديث ، أبو الفضل حافظيان بابلي ، قم ، دارالحدیث ، 1424 ق ، ج 1 ، ص 28 و مصفى المقال ، آقا بزرگ تهرانی ، چاپخانه دولتی ایران ، 1337 ش ، ص 443 و الذريعة ، ج 26 ، ص 44 و ص 228 و تراجم الرجال ، ج 1 ، ص 541


� . تراجم الرجال ،  ج 2، ص 560 و معجم المؤلفين ، ج 11 ، ص 35


� . ربع قرن مع العلامة الأميني ، حسين شاكري ، مؤلف ، 1417 ق ،  ص 211


� . موسوعة طبقات الفقهاء،ج‏13، ص 737    


� . الذريعة ، ج 1 ، ص 293و ج 7 ، ص 116و ج 16 ، ص 57 و ج 23 ، ص 237 


� . همان . ج 1 . ص 169 و ج 5 . ص 263 


� . همان . ج 18 . ص 189


� . همان ، ج 25، ص133 و معارف الرجال ، 2ج، ص 339


� . زندگی نامه وی در جلد هشتم گلشن ابرار آمده است .


� . موسوعة طبقات الفقهاء، ج‏13، ص: 629


� . موسوعة مؤلفي الإمامية ،مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، چاپخانه شریعت ، 1420 ق ،  ج 1 ،  ص 190


� . موسوعة طبقات الفقهاء ، ج‏13 ، ص 18


� . موسوعة مؤلفي الإمامية ، ج 1 ، ص 512 


� . موسوعة طبقات الفقهاء ، ج‏13، ص 56    


� . دجیل شهری است میان بغداد و سامرا


� . موسوعة طبقات الفقهاء ، ج‏13، ص86    


� . همان ، ج‏13، ص 158و   معجم المؤلفين ، ج 3 ، ص 133


� . همان ، ج‏13، ص 174    


� . همان ،ج‏13 ، ص 234و الذریعه ، ج 4 ، ص 272 و ج 12 ، ص 34 و ج 15 ، ص 35 و ج 21 ، ص 11 و معجم المؤلفين ، عمر كحالة، بیروت ، دار إحياء التراث العربي ، ج 4 ،ص 7 و أعيان الشيعة ، ج 6 ، ص 18 و مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) ، جعفر سبحاني ، قم ، مؤسسه امام صادق (ع) ، ج 10 ، ص 427 


� . موسوعة طبقات الفقهاء، ج‏13 ، ص326    


� . همان ،ج‏13 ، ص 330    


� . وی غیر از سید علی اصغر بروجردی جاپلقی متوفای 1313 ق است ؛ زیرا سید علی اصغر جاپلقی فرزند شفیع و نویسنده جامع المقاصد می باشد .


� . موسوعة طبقات الفقهاء،ج‏13، ص 418


� . همان ، ج‏13، ص426    


� . همان ، ج‏13 ، ص 430    


� . همان ، ج‏13، ص 620    


� . همان، ج‏13 ، ص 646    


� . حولاوی منسوب به حول قبیله ای در جنوب عراق  است 


� . موسوعة طبقات الفقهاء، ج‏13، ص 659    


� . همان ، ج‏13، ص741    


� . موسوعة مؤلفي الإمامية ، ج 1 ، ص 145


� . موسوعة طبقات الفقهاء،ج‏14قسم‏1، ص 139


� . همان ،ج‏14قسم‏1، ص 432    


� . همان ، ج‏14قسم‏1 ، ص 531    


� . همان، ج‏14قسم‏1 ، ص574    


� . همان ، ج‏14قسم‏2 ، ص 616    


� . همان ،ج‏14قسم‏2 ، ص 699    


� . همان، ج‏14قسم‏2، ص 741    


� . همان ، ج‏14قسم‏2، ص950    


� . أعيان الشيعة ، ج 7، ص 433 و تراجم الرجال ، ج1، ص 266 و موسوعة طبقات الفقهاء،ج‏14قسم‏2، ص 955    


� . معجم المؤلفين ، ج 9 ، ص ص 257


� . موسوعة مؤلفي الإمامية ،  ج 1 ، ص 274 و معجم رجال الفكر، ج 3 ، ص 1003 و معجم المؤلفين العراقيين ، ج1 ، ص 52


� . أعيان الشيعة ، ج 7 ، ص 466


� . همان ، ج 10، ص 142


� . الذریعه، ج 7 ، ص280


� . همان ، ج 8 ، ص263


� . همان ، 6 ، ص28


� . همان ، ج24، ص 129و مستدركات‏أعيان‏الشيعة، ج‏3، ص: 43 


� . أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 35


� . همان ، ج 5 ،ص 35 و تطور علم الفقه ، علي كاشف الغطاء،  ج 1 ، ص 120


� . فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (آل عمران ، 61 ) هر گاه بعد از علم و دانشى كه (در باره مسيح) به تو رسيده، (باز) كسانى با تو به محاجه و ستيز برخيزند، به آنها بگو:" بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود، آن گاه مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.


� . توبه ، 120


� . تطور علم الفقه ، ج 1 ، ص 120


� . آن آیه عبارت است از : أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى‏ . تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى‏ ( نجم ، 21 و 22 ) آيا سهم شما پسر است و سهم خداوند دختر؟ اين تقسيمى است غير عادلانه!


� . النهایه فی غریب الحدیث ، ابن کثیر ، قم ، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع ، 1364 ش، ج 4 ، ص 106


� . نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري ، ص 28


� . أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 35 و الذريعة ، ج 2 ، ص 436 و ج 6 ، ص 26


� . الذريعة ، ج 12 ، ص 209


� . حكمت و حكومت ، مهدى حائرى ،  لندن ، انتشارات شادی ، 1995 م ، ص‏178.


� . وسائل الشيعة، حر عاملى ، بيروت ،  دار إحياء التراث العربي ،  1403 ق ، ج‏27، ص‏140.	


� . الذریعه ، ج 1 ، ص 43 


� . همان ، ج 3 ، ص 191


� . همان ، ج 11 ، ص 205


� . همان، ج 11 ،ص 214


� . همان ، ج 12، ص 45


� . همان  ، ج 13 ،ص 100


� .  همان ، ج 16 ، ص 57


� .  همان ، ج 16 ، ص 285


� .  همان ،ج 22 ، ص 259


� .  همان ، ج 25 ، ص 48


� . مجلة تراثنا ، مؤسسة آل البيت ، ج 62 ، ص 199  و الذریعه ، ج 4 ، ص 412


� . أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 37





� . نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري ، ص 28


� . رسالة في الإمامة، عباس کاشف الغطاء ، مقدمه ، ص 1 و الذريعة ، ج 4 ، ص 203 وج 8 ، ص 81 وص 241 و ج 13 ، ص 294و ج 23 ، ص 103و ص 201 و أعيان الشيعة  ، ج 7 ، ص 413 
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